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Abstract 

One of the exceptions to the prohibition against unauthorized use of another person’s property is ḥaqq al-mārrah, a 

doctrine discussed within Islamic transactional jurisprudence. According to this doctrine, a passerby may, under certain 

conditions, consume fruit from gardens and orchards situated along the route while passing through them. Most jurists 

have accepted the permissibility of ḥaqq al-mārrah. Fayż Kāshānī, however, along with some other scholars, has rejected 

it on the basis of general principles condemning interference with another person’s property and traditions that prohibit 

such conduct. The present article examines the arguments advanced by both supporters and opponents of ḥaqq al-

mārrah, with particular attention to Fayż Kāshānī’s arguments and their critique. It argues, first, that reliance on the 

prohibitory tradition is insufficient because it is based on a solitary report and, in light of its conflict with the mutawātir 

traditions supporting permissibility, should be interpreted as indicating disapproval rather than prohibition. Second, it 

argues that invoking the principle against improper interference with another’s property and the principle of respect for 

property is invalid in this case. The study further analyzes ḥaqq al-mārrah through the lens of objective-based 

jurisprudence (fiqh al-maqāṣid), concluding that prohibiting this right would undermine the objectives of Sharīʿa 

relevant to this issue. Accordingly, the view that permits ḥaqq al-mārrah appears to be the stronger position. 

Keywords: ḥaqq al-mārrah, prohibition of interference with another’s property, principle of respect for property, 

presumption of inviolability (aṣālat al-ʿiṣmah), objectives of Sharīʿa . 
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 ه المارّکاشانی در تحریم حق نقدی بر دیدگاه فیض
 با تأکید بر مقاصد شریعت

 محمدصادق متقی پیشه
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 چکیده
ای از بحث  بثرای آن گشثوده المارّه است که در فقه معاملات، دریچهیکی از مستثنیات منع از تصرف بدون اذن در مال غیر، حق

هثا هثای سثر راهثش، از میثوه  آنتواند در حال عبثور از بثاو و بسثتانه رهگذر با شرایط خاصی میشده است. سخن این است ک
دلیل عمومات قبح تصرف در مثال غیثر و کاشانی و برخی دیگر بهالمارّه بوده، اما فیضاستفاده کند. مشهور فقها قائل به جواز حق

کاشثانی  له ضمن بررسی ادلۀ موافقان و مخالفان و با رویکرد ویژه به ادلۀ فیضاند. این مقاالمارّه را جایز ندانستهروایات مانعه حق
نثد حمثل رو که خبر واحد بوده و در تعارض با روایات جواز کثه متواترو نقد آن، اولًا استناد به روایت مانعه را ناکافی دانسته، ازآن

ر و قاعثد  احتثرام مثال را در ایثن مسثنته منتفثی دانسثته اسثت. شوند، ثانیاً استفاده از دلیل قبح تصرف در مال غیثبر کراهت می
المثارّه موجث  المارّه با رویکرد فقه المقاصد مورد بررسثی واقثع شثده و ایثن نتیاثه حاصثل شثده کثه تحثری  حقهمچنین حق

 رسد.گرفتن مقاصد شریعت در این موضوع است؛ نتیاه اینکه فتوای جواز اقوی به نظر مینادیده
 المارّه، قبح تصرف در مال غیر، قاعد  احترام، اصالة العصمة، مقاصد الشریعه.حق: دیکلمات کلی
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 مقدمه

موج  آن، عابران و رهگذران در شرایط مقرر ماثاز بثه اسثتفاده از المارّه، حقی شرعی است که بهحق
رد، هرچند ایثن امثوال هایی هستند که در مسیر عبورومرور آنان قرار داها و بوستانها و محصولات باومیوه

در مالکیت اشخاص خصوصی باشد. دیدگاه مشهور در میان فقهای متقدم و متثخخر، جثواز اکثل براسثا  
انثد. در تتقی کرده« حرمت تصرف در مال غیر»مثابه  استثنایی بر عمومات المارّه است و این حک  را بهحق

ت و عمومات منع تصرف در مال غیثر، اسثتفاده کاشانی با تمسک به روایا مقابل، برخی فقها ازجمته فیض
بودنش و نثوع زنثدگی روسثتایی مثردم و  عتت مبتلابهالمارّه از دیرباز بهدانند. حقالمارّه را جایز نمیاز حق

پیدایش شهرهای کنونی )که فضای سکونت از فضای کشاورزی و باغداری مازاست( مورد مداقه بوده عدم
حتی، شثهید اول، حتی، علامه  حتی، محقق ادریسطوسی، ابنری ازجمته شیخو متقدمان و متخخران بسیا

جواهر و بسیاری دیگر بثه رد یثا تخییثد ایثن موضثوع حدائق، ملااحمد نراقی، صاح  شهید ثانی، صاح 
هثا عتت تغییر برخی شرایط مثل محدودشدن و تفکیک باواند اما ضرورت پرداخت به این حک  بهپرداخته
ها از فضای شهری، سهولت عبورومرور نسبت بثه گذشثته، افثزایش جمعیثت عثابران، همچنثین انو بوست

گذارد، همچنان بثاقی اسثت و نیازمنثد بثازنگری شرایطی که با افساد محصول باو یا مزرعه اثر مستقی  می
ی در جدی و فه  دقیق از شرایط صدور روایت و قصد شریعت از بیان این حک  فقهی است. این حک  فقه

تضاد با اصول مستّمی همچون قاعده  احترام مال مؤمن، قاعثده  تسثتیط و قاعثده  لاضثرر اسثت. در عصثر 
داری و مندشثثدن حکومثثت اسثثلامی و تغییثثر مثثدل حکومثثتبثثه اقتضثثائات زمثثانی و نظامحاضثثر باتوجه

بثه ت پذیرد تا باتوجهالمارّه بازنگری جدی صورانگاریِ برخی افعال لازم است در ادله  جواز یا منع حقجرم
 بر احترام مالکیت خصوصی، حقی تضییع نشود.اهتمام شارع مبنی

اکبثر انثد. عتیتر به آن پرداختههای جدید محدود است و پژوهشگران ک المارّه در پژوهشبررسی حق
سی کرده است و ، اقوال موجود را با نگاه رفع تعارض روایات برر«المارّه از نگاهی نوحق»کلانتری در مقاله  

در تکثرار شثده اسثت. « المارّه از منظر فقه امامیثهبررسی فقهی حق»همین نگاه در کرسی عتمی ترویای 
اکبر جهثانی و سثعید قت  آقایان هادی عتیپور و عتیبه« المارّه و ارتباط آن با حرز در فقه و قانونحق»مقاله  

موافقان و درنهایت، پذیرش نظر مشهور و نپثرداختن  ابراهیمی، نویسندگان با صرف بیان نظرات مخالفان و
کید بر مسنته  ارتباط حرز و نظر مشهور حق جز موارد اند. بهالمارّه را بررسی کردهبه ادله  حرمت یا حتیت، تخ

المثارّه و بررسثی رو پژوهش حاضر با رویکرد مقصدگرا به حک  حقمذکور، مورد خاصی یافت نشد. ازاین
کاشثانی، مالکان و تقدم و اولویت هرکدام، جدید است و ضثمن تبیثین و نقثد ادلثه  فثیض حقوق عابران و 

 داند.گرفتن مقاصد الشریعه میکاشانی را منتج به نادیده پذیرش نظر فیض
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 شناسی. مفهوم1

 . مفهوم حق1. 1
ی حثق فراهید 12در لغت معانی مختتفی چون ضد باطل، واقعیت، مطابقت و وجوب دارد.« حق»واژه  

کید دارد.ابن 3داند.را امری وجوبی برای صاحبش می کتمثه  حثق  4فار  بر دلالت آن بر استحکام شیء تخ
هثای مختتثچ چثون فتسثفه، کند. این واژه در حوزهبه کاربرد آن معانی متفاوتی پیدا میدر اصطلاح باتوجه

رای واژه  حق تعاریچ گوناگونی ارائه در منابع فقهی ب 5یابد.حقوق، فقه، اخلاق و سیاست معانی متنوعی می
و « متک»را مفهومی عرفی و ارتکازی عقلایی و اعتباری خاص دانسته که با « حق»امام خمینی  شده است.

شیخ انصاری حق را ستطنت  6داند.متفاوت است و برخی مفاهی  مانند ولایت را از آن جدا می« ستطنت»
فقهایی  7داند.کند و آن را متمایز از متک میالحق( تعریچ میعتیه الحق و من له  فعتیه میان دو طرف )من
یی کمرهکوه 8الحق است.عتیه  الحق بر منله  نافی، اراکی نیز قائل به ستطنتِ منمانند یزدی، خوانساری 

حثق،  بیند که بثرخلافای میان مالک و ممتوک میداند و متک را صرفاً رابطهنیز حق را ستطنت بر غیر می
دانثد و تفثاوت ای ضعیچ از متک میهمچنین حائری حق را درجه 9لزوماً مستتزم ستطه بر دیگری نیست.

 10معنای سثتطنت اسثت.بینثد امثا ماهیتثاً هثر دو بثهمی« حثق»آن دو را در لحاظ طرف مقابل در مفهثوم 
ثتطاناً فَقَثد  جَ »است؛ ماننثد آیثه  « ستطنت»معادل با « حق»اسا ، در فقه غالباً براین ثهِ سط نَثا لِوَلِی  کثه  11«عَت 

دم برای قصاص یا دیه اسثت. در مثواردی چثون خیثار، شثفعه، ارف و نفقثه نیثز مفهثوم نشانگر ستطه  ولیِ 
قثدر مشثترک معنثای « سثتطنت»رغ  اختلافات جزئثی، بینی  عتیدر ادامه می 12شود.ستطنت اِعمال می

 رود.به شمار می« المارّهحق»
 ه . مفهوم مار  2. 1

                                                 
 .4/1460، الصحاحجوهری،  .1
 .81تا13/79، العروستاج . مرتضی زبیدی، 2
 .3/6، العینفراهیدی،  .3
 .2/15، معجم مقاییس اللغةفار ، . ابن4
 .234و  211، فلسفهٔ حقنبویان،  .5
 .25تا1/22، كتاب البیع. خمینی،  6
 .1/306، المکاسب . انصاری،7
 .10، البیعكتاب ؛ اراکی، 1/43، الطالبمنیة نافی،  ی؛ خوانسار1/57، حاشیة المکاسبیزدی،  .8
 .23، البیعكتاب یی، کمرهکوه 9

 .1/123، العقود فقهحائری، حسینی  .10
 .33اسراء:  .11
 .12/484، الفقهیةالموسوعة انصاری،  .12
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اما تفاوت  13آمده« ذه »معنای طور مسامحی بهاست که گاه به« مرر»اس  فاعل از ریشه  « مارّه»واژه  
شثود کثه در ایثن به مبدأ و مقصثد در نظثر گرفتثه میآن در نوع حرکت است؛ گاهی حرکت شخص باتوجه

گثاهی حرکثت شثخص امثا « ذه  من المدرسة الثی بیتثه.»شود؛ مثلًا استفاده می« ذه »حالت از واژه  
ها با معنای نامهدر لغت« مرر»رو، ازاین«. مررت بالمساد»شود، مثلًا به محیط اطرافش بررسی میباتوجه

 معنای رهگذر یا عابر است.به« مارّه»بنابراین  14یا عبورکردن آمده است.« جاز»
ه. مفهوم و شروط حق3. 1  المار 

ای امتیاز و ستطنتی است که شارع برای رهگذر بثا شثرایط معنبه« المارّهحق»براسا  تعاریچ پیشین، 
ها استفاده کنثد. طبثق نظثر ها قرار داده است تا بدون نیاز به اذن مالک بتواند از آنخاصی نسبت به میوه  باو

 ها نزد شارع اعتباری ندارد.مشهور این حق مطتق نیست و شرایطی دارد که بدون آن
رو درصورت عت  بثه نارضثایتی .فقدان عت  به نارضایتی مالک؛ ازاین1: اند ازالمارّه عبارتشروط حق

وجود مانع مانند سی  خاردار و دیوار، مگر اینکه شاخه  درخت از مانع . عدم2 15مالک، تصرف حرام است؛
چثه میثوه یثا لثذا چنان 18افساد محصثول،. عدم4 17. عبور اتفاقی و بدون قصد قبتی؛3 16عبور کرده باشد؛

. ممنوعیثت حمثل میثوه، لثذا بایسثتی 5 19مقدار یا رهگذران زیاد باشند، تصرف جثایز نیسثت؛ک کشتزار 
.میثوه و 6 21درصورت حمل میوه، باید دوبرابر آن را بر گردانثد؛ 20بار سیرشدن بخورد.اندازه  یکجا بههمان

 22محصول هنوز چیده نشده باشد.
یعه4. 1  . مفهوم مقاصد الشر

سثنت بار در میثان اهلشریعت ازجمته مباح  فتسفه  فقه است که نخستینمقاصد الشریعه یا مقاصد 
« مقاصثد»سثنت یافتثه اسثت. واژه  های اخیر توجه بیشتری ازسوی فقهای شیعه و اهلمطرح شد و در دوره

معنای راه شریعت در لغثت، بثه 23آوردن است.معنای قصد، تکیه و رویبه« قصد»از ریشه  « مقصد»جمع 

                                                 
 .13/79، العروستاج . مرتضی زبیدی، 13
 .5/165، العربلسان ظور، من؛ ابن2/221، المحیطالقاموس فیروزآبادی،  .14
 .12/444، جواهرجواهر، صاح  15
 .203، كاشانیفیض ملامحسنآراء فقهی فیض،  .16
 .3/371، البهیةالروضة شهید ثانی، ؛ 2/147، السلامی الفقه موسوعة بیت)ع(، مؤسسه  دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذه  اهل .17
 .12/449، جواهرجواهر، صاح  .18
 .3/372، البهیة الروضةید ثانی، شه .19
 .3/561، استفتائاتشیرازی، مکارم  .20
 .181، المقتصرفهدحتی، ؛ ابن2/392، اسلامكیفری آیین لنکرانی،  فاضل موحدی .21
 .3/373، مسالک ؛ شهیدثانی،18/293، الحدائقبحرانی،  .22
 .3/353، العرب لسانمنظور، ابن .23
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کنثد و اصثطلاح شثریعت را سوی دین معرفی میطباطبایی شریعت را راهی به علامه 24است.ورود به آب 
طبرسثی شثریعت را دیثن و برنامثه  شثیخ  25کند.برای دین اسلام اع  از عقاید، احکام و اخلاق استفاده می

هثایی بنابراین عت  مقاصد الشریعه ناظر به اهداف، غایات، نتثایج و حکمت 26مخصوص معنا کرده است.
هثا تثلاش هثا و مکانهثا در همثه  زماناست که شارع در تشریع احکثام در نظثر داشثته و بثرای تحقثق آن

البتثه اعتبثار مقاصثد،  28دانثد.توجهی به این مقاصثد را عامثل لغثزش ماتهثدان میشاطبی بی 27کند.می
 29مشروط به رعایت شرایط آن است.

ام است، چه برای مکتفثان و چثه بثرای جامعثه. مقاصد الشریعه در پیِ شناخت اغراض شارع در احک
قی  جوزیه معتقد است که در فرایند استنباط باید درصورت تعارض حک  با اهثداف شثریعت بثازنگری ابن

مقاصد الشریعه گاه به غرض شارع نسبت به مکتفان و گاه نسثبت بثه جامعثه و گثاه هثردو  30صورت گیرد.
بررسی مقاصد الشریعه در شناخت احکثام  31الته است.الی  ربپردازد و گاهی مقاصدالشریعه صرفاً تقمی

الدین )از فقهای امامیه( شناخت مقاصد را برای اجتهثاد ضثروری دانسثته و شمس 32مستحدثه مؤثر است.
دهثد کثه نبایثد بثرای تغییثر معتقد است مقاصد در حل مسائل نوظهور نقش محوری دارند اما هشثدار می

توجهی تاریخی امامیه به مقاصد را نه ناشی از اندیشه  آنان، بتکثه وی بی 33شود. احکام قطعی از آن استفاده
 34داند.های زیاد میشدن فقه و احتیاطنتیاه  دوری از قدرت سیاسی و درنتیاه، فردی

یعه . اقسام1. 4. 1  مقاصد الشر
ه اهثداف اند: عثام، خثاص و جزئثی. مقاصثد عثام بثبرخی مقاصد شریعت را به سه قس  تقسی  کرده

شریعت در همه یا بیشتر ابواب شریعت، مقاصد خاص به اهداف شریعت در بابی معیّن و مقاصد جزئی به 
سثنت احمثد ریسثونی از اندیشثمندان معاصثر اهل 35اهداف شریعت در حکمی معیّن تعریچ شده است.

کید به توجه به مقاصد شریعت در فرایند اجتهاد و اهمیت رعایت مصالح عمومی  و دفع مفاسد در ضمن تخ
                                                 

 .8/175، عربال لسانمنظور، . ابن24
 .18/166، المیزانطباطبایی،  .25
 .9/114، البیان مجمع. طبرسی، 26
 .21، اسلامیةمقاصد الشریعة عاشور، ابن 27
 .5/135، الموافقاتشاطبی،  .28
 .357، الاحکام تعلیلشتبی،  .29
 .3/5، الموقعیناعلام ، قی . ابن30
 .237، الاصولفی الفائق  المعاصر،فقه لانة  .31
 .12، «فقه مقاصدی و حایت آن بانگاه به شیوه  شهید صدر»تسخیری،  .32
 .298تا270، «مقاربات فی الاجتهاد ومقاصد الشریعه عند الشیخ محمد مهدی شمس الدین»طائی، . 33
 .25و  24، الاجتهاد و الحیاةحسینی،  . 34
 .28و  1/26، مقاصد الشارععن  الکشفطرق نعمان، ؛ 415و  411و  1/388، الإسلامیةمقاصد الشریعة یوبی،  .35
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بنثدی کثرده تشریع اسلامی، مقاصد شثریعت را در سثه سثطح ضثروریات، حاجیثات و تحسثینیات طبقه
دانثد: غزالی ضروریات را پثنج بخثش می 37بندی است.الدین قائل به همین طبقههمچنین شمس 36است.

  مسکرات، حفثظ حفظ دین مانند عبادات و جهاد، حفظ نفس مانند دیه و قصاص، حفظ عقل مانند تحری
« حاجیثات»نسل مانند ازدواج و حرمت زنا، حفظ مال مانند مسائل معثاملات و حرمثت ربثا و احتکثار. 

« تحسثینیات یثا کمالیثات»اند. مقاصدی هستند که برای رفع تضییق و مشقت عمثوم جامعثه وضثع شثده
 38مقاصد مربوط به مکارم اخلاقی است مانند چادر.

یعه. اعتبارسنجی و کارک2. 4. 1  رد مقاصد الشر
ظریات مختتفی مطرح شثده اسثت. مند و صحیح آن، ندر نحوه  اتکا به مقاصد شریعت و استفاده  نظام

و برخی، برای مقاصد جایگاهی قائل نیستند. نصوص شرعی در نگاه  برخی، نصوص شرعی را نادیده گرفته
دهد و بثه و برنامه  واضح ارائه می شود: نصوص مبیّن احکام که محتوای روشنکلان به دو بخش تقسی  می

کننده  ها استناد و اعتماد کند، برخلاف نصوص بیانهمین دلیل صلاحیت دارد فقیه در استنباط احکام به آن
 آیند.تبیین برنامه چنین صلاحیتی ندارد اما روح شریعت به شمار میدلیل عدممقاصد که به

کننده  احکام است، ولثی مقاصثد ، اکتفا به نصوص تبیینرویکرد نوشتار حاضر درباره  مقاصد الشریعه
کثه گثاه باعث  توسثعه  دلالثت یثک دلیثل یثا هثا نقثش داشثته باشثند؛ چنانتوانند در فه  و تفسثیر آنمی

تواند بر اطلاق روایت شوند. در مواردی نیز عقل با تکیه بر مقاصد میمحدودساختن عموم و اطلاق آن می
عنوان ابثزار تفسثیر و مقاصد شریعت، به 39روایت، یکی از ادله  شرعی معتبر است.مقدم شود، زیرا همانند 

شثوند. کنند اما جایگزین حقوق منصوصه یا حقثوق عقلایثیِ امضاشثده نمیتطبیق احکام شرعی عمل می
طور مستقل این حقوق را تغییر دهند، بتکه در مقام تبیین و توسثعه یثا تضثییق توانند بهمقاصد شریعت نمی

اند و دلیثل یا پشتوانه  وضع قانون« مصحّحِ جعل»تعبیر اصولیان، مقاصد شریعت ها نقش دارند. بهدامنه  آن
همچنثین در  40گیثرد.کند از مقاصد شثریعت سرچشثمه میای که اعتبار حک  شرعی را توجیه میو انگیزه

ابع اصتی فقه مانند کتاب، سثنت، بندی خواهند بود، ولی باید در کنار منموارد تزاح  حقوق، معیار اولویت
طورکتی، مقاصثد شثریعت فقثط در اجماع و عقل، برای تطبیق بهتر احکام با شرایط روز به کثار رونثد. بثه

تنهایی، توانند دامنه  احکام را توسعه یا تضییق دهند و بهچهارچوب حقوق منصوص و امضاشده  عقلایی می

                                                 
 .60تا45، نظریة المقاصدریسونی،  .36
 .298تا270، «مقاربات فی الاجتهاد ومقاصد الشریعه عند الشیخ محمد مهدی شمس الدین»طائی،  .37
 .174غزالی، المستصفي،  38
 .151و  150، «و مقاصد شریعت فقه»دوست، عتی .39
 .49، الرافد ،یانتسیسی نیسح .40
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 41شوند.منبع حقوق محسوب نمی

 کاشانی رت فیض. تبیین عبا2

عنوان یک استثنا بررسی کرده و نظثر المارّه را بهکاشانی در بح  حرمت تصرف در مال غیر، حق فیض
بر جواز استفاده  رهگذر از میوه و زراعثت بثدون افسثاد و حمثل را، بثه اسثتناد نصثوص نقثد مشهور، مبنی

دهثد کثه نشان می 44مروانروایت محمدبن و 43عمیرابیوی با استناد به روایاتی چون مرسته  ابن 42.کندمی
جهثت بثا بثر حرمثت، ه مستند جواز صثرفاً نصثوص اسثت. در مقابثل، دیثدگاه مختثار خثویش را مبنی

بر اصولی همچون اصالة العصمة، قبح تصرف در مال غیر و آیات نهی از تصرف بدون سیدمرتضی و مبتنی
و هثو »کند و بثا عبثارت تقویت می 47و خبر واحد 46و آن را با روایاتی ازجمته صحیحه 45داندرضایت می

کید می« الأقوی تفصیل بیان خواهد شثد، ابتثدا بثه رأی در جمع میان روایات متعارض که بعداً به 48کند.تخ
داند، امثا چثون کند که اخبار جواز را ناظر به خوردن و اخبار منع را ناظر به حمل میطوسی اشاره می شیخ

دهثد پثذیرد. سثپس راهکثار دوم را پیشثنهاد میحرمت فیض ناسازگار اسثت آن را نمیاین دیدگاه با نظریه  
بر حمل اخبار جواز بر فثرض رضثایت مالثک از طریثق شثاهد حثال و حمثل اخبثار منثع بثر فثرض مبنی
رضایت، که مؤید نظریه  مختار اوست. راهکار سوم، تفکیک میان حالت عت  و ظن به نارضایتی مالک عدم

کنثد. راهکثار چهثارم نیثز تفکیثک میثان زراعثت و سثایر را )که ماوز استفاده است( بیثان میو فقدان آن 
شثود، مثردود شثمرده روایت صحیحه که شامل همه  انواع محصثولات می محصولات است، که مستند به

 کنثد؛ یعنثی اسثتفاده  رهگثذر فقثطعنوان بهتثرین وجثه جمثع معرفثی مینهایتاً، راهکار دوم را به شود.می
درصورت وجود شاهد حال جایز است. این نگاه مورد بح  معاصران بثوده اسثت. بثرای مثثال، مظثاهری 

هثایی کثه در بثاو ریختثه هایی که در جاده ریخته است، شاهد حال است و اما میوهکند که میوهتصریح می

                                                 
 .107تا103، «کارکرد مقاصد شریعت در توسعه و تعمیق فقه امامیه»شوشتری،  .41
 .72تا2/71، الشرائع مفاتیحکاشانی،  فیض .42
وزط لَهط أَن  »؛ 18/226، وسائل . حر عامتی،43 مَرِ فَیَاط لِ وَ الثَّ بط ن  لِ وَ السُّ خ  رُّ بِالنَّ لِ یَمط جط هط عَنِ الرَّ تط ورَة  قَالَ: سَخَل  ثرِ ضَثرط ورَة  أَو  غَی  نِ صَاحِبِهَا مِن  ضَثرط رِ إِذ  هَا مِن  غَی  لَ مِن  کط یَخ 

 «قَالَ لَا بَخ َ .
تط فِدَ »؛ 18/227، وسائل. حر عامتی، 44 عِت  تط جط ت  مِل  قط ل  وَ لَا تَح  هَا قَالَ کط لط مِن  کط مَرَةِ فَآ رُّ بِالثَّ هِ)ع( أَمط دِ التَّ بِي عَب 

َ
تط لِأ ت  ثوَالَهط   قَالَ: قط وا أَم  هَا وَ نَقَدط تَرَو  ارَ اش  اَّ اكَ إِنَّ التُّ

. سَ لَهط   ا مَا لَی  تَرَو   «قَالَ اش 
.» 29نساء: . 45 ک   باطِلِ إِلاَّ أَن  تَکونَ تِاارَةً عَن  تَراض  مِن  والَک   بَینَک   بِال  وا أَم  کتط وا لا تَخ  ذِینَ آمَنط  « یا أَیهَا الَّ
اَرِ وَ ال  »؛18/228 ،وسائل. حر عامتی، 46 مِ وَ الشَّ کَر  لِ وَ ال  خ  عِ وَ النَّ ر  مَرَةِ مِنَ الزَّ رُّ بِالثَّ لِ یَمط جط حَسَنِ)ع( عَنِ الرَّ تط أَبَا ال  مَرِ أَ یَحِلُّ لَهط أَن   مَبَاطِخِ سَخَل  رِ ذَلِكَ مِنَ الثَّ وَ غَی 

نِ صَا رِ إِذ  لَ بِغَی  کط ناً وَ یَخ  هط شَی  هط یَتَنَاوَلَ مِن  هط إِن  نَهَاهط صَاحِبط چَ حَالط هط قَالَ لَا یَحِلُّ لَهط أَن    حِبِهِ وَ کَی  هط أَن  یَتَنَاوَلَ مِن  ذِي یَسَعط حَدُّ الَّ سَ لَهط وَ کَِ  ال  قَیِّ ط فَتَی  ناً أَو  أَمَرَهط ال  هط شَی  ذَ مِن   «.یَخ خط
رُّ »؛ 18/227، وسائل حر عامتی، .47 لٌ یَمط تط لَهط رَجط ت  تط أَيُّ شَي   عَتَی قَرَاحِ  قط ت  تَةَ قَالَ لَا قط بط ن  هط السُّ ذط مِن  عِ وَ یَخ خط ر  تَةٌ قَالَ الزَّ بط ن  تَةً کَثانَ  ء  سط بط ثن  ذط سط رُّ بِهِ یَخ خط لُّ مَن  یَمط لَو  کَانَ کط

قَی شَي    «ءٌ.لَا یَب 
 .72تا2/71، الشرائع مفاتیحکاشانی،  فیض .48



  215/عتیبر مقاصد شر دیالمارّه با تأکحق میدر تحر یکاشان ضیف دگاهیبر د ینقد ؛و دیگرانشه یپ یمتق 

 

باشد، اما بثدون تواند شاهد حال بر رضایت او است، شاهد حال ندارد. سکوت مالک یا نکشیدن دیوار می
 49صرف احتمال، تصرف را جایز دانست.توان بهاین شواهد نمی

 المارّههای فقهی راجع به حق. دیدگاه3

 المارّه سه دیدگاه عمده وجود دارد: در مبح  حق
 جواز مشروط . دیدگاه اول:1. 3

داننثد. از جثایز میالمارّه هستند و تصرفات مشروط رهگثذران را مشهور فقهای شیعه قائل به جواز حق
و از متخخران  54حتی محقق 53ادریس،ابن 52حتبی، ابوالصلاح 51طوسی، شیخ 50صدوق،متقدمان به شیخ 

 60شیرازیو مکارم  59خویی 58جواهر،صاح  57حدائق، صاح  56نراقی، 55ریاض،و معاصران به صاح 
 62حدائق آن را مشهور دانسثتهصاح  61شهید ثانی قول جواز را به اکثر فقها نسبت داده،توان اشاره کرد. می

البته ملازمه  صحت ایثن قثول، وجثود  63داند.و ملااحمد نراقی در گامی بتندتر، آن را شهرت مستفیضه می
 حمل و... است.افساد و عدمای مثل عدمشرایط چندگانه

 حرمت مطلق . دیدگاه دوم:2. 3
 67حتثثی، محقثثق 66ا،الغطکاشثثچ 65کرکثثی، محقثثق 64حتثثی،علامثثه گروهثثی دیگثثر همچثثون 

                                                 
 .27/06/91، درس خارج. مظاهری، 49
 .371، المقنعبابویه، ابن .50
 .6/98، الخلاف؛ طوسی، 417، النهایةطوسی،  .51
 .166، الفقه في الکافيحتبی،  . ابوالصلاح52
 .10/513، موسوعةادریس، ابن .53
 .1/131، المختصرحتی،  محقق .54
 .558و  1/557، المسائلریاض کربلایی،  طباطبایی .55
 .56تا15/47، یعةمستند الشنراقی،  .56
 .18/292، الحدائقبحرانی،  .57
 .12/448، جواهرجواهر، صاح  .58
 .2/66، منهاجخوئی،  .59
 .3/561، استفتائات شیرازی، مکارم .60
 .3/372، مسالک ؛ شهید ثانی،3/371، البهیة روضةشهید ثانی،  .61
 .18/292، الحدائقبحرانی،  .62
 15/47، مستند الشیعةنراقی،  63
 .2/12، قواعد الأحکامحتی، مه علا .64
 .4/47، المقاصدجامع کرکی،  محقق .65
 .109، جعفرالشیخ  شرحالغطاء، کاشچ 66
 .1/410، الفوائدایضاح فخرالمحققین،  .67
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به حرمت مطتق فتوا  72لنکرانیفاضل و  71کاشانی و فیض 70ثانیشهید  69مقداد،فاضل  68سیدعمیدالدین،
 دانند.و تصرف در مال غیر را بدون رضایت مالک جایز نمی داده

 های تفصیلی. دیدگاه3. 3
ت در فتوا، در عمثل رویثه  رغ  تفاوهای تفصیتی، منشع  از دو نظریه  فوق است. همچنین عتیدیدگاه

سثنت عمثدتاً اهل 73داننثد.یکسانی دارند. برخی جواز را منوط به نبود عت  یا ظن به نارضثایتی مالثک می
و در منثابع حثدیثی خثود  74داننثدالمارّه را در حال اضطرار جایز و در حال اختیار حثرام میاستفاده از حق

از را منحصر به حال اضثطرار بثه شثرط پرداخثت قیمثت برخی جو 75اند.هایی با همین عناوین گشودهباب
ردپای سه بار صدازدن و جواز اسثتفاده  76دانند.گویی وی میپاسخمحصول و سه بار صدازدن مالک و عدم

طوری که آن را به ماوزی برای دوشثیدن به 77شود،سنت نیز دیده میپاسخ، در احادی  اهلدرصورت عدم
دیثدگاه تفصثیتی  79داننثد.برخی نیز چنین روایاتی را ضثعیچ می 78اند.داده شیر از دام و نوشیدن آن تسرّی

داند و دیگر محصولات را خثارج از آن المارّه میدیگری نیز وجود دارد که تنها درخت خرما را مشمول حق
نحثن فثی هثذه »و « فیثه تثردد»علامه حتی باوجود تمایل به قول حرمت، بثا تعبیرهثایی چثون  80داند.می

 82و در آثار دیگرش به احتیاط در ترک توصیه کرده اسثت 81توقچ در فتوا را برگزیده« ة من المتوقفینالمسنت
 ردیچ با حرمت است.که عملًا ه 

 کاشانی فیض لۀاد. 4

کاشانی بر اصولی همچون اصالة العصمة، قبح تصرف در  المارّه نزد فیضنظریه  حرمت تصرف در حق
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وی ضثمن بررسثی ایثن مسثنته، بثه  83ت آیات و روایات نهی مبتنی است.مال غیر، اصالة الحظر و عموما
وان و نیز روایاتی چون صثحیحه  مرعمیر و روایت محمدبنابیبرخی مستندات نظر مشهور مانند مرسته  ابن

هثا خثواهی  عبید در تخیید دیدگاه خود استناد کرده است کثه بثه نقثد آنبنیقطین و خبر واحد مروانبنعتی
صثورت کاشثانی به زیاد اگرچه توسثط فثیضت. همچنین اصول مذکور و روایت صحیحه  مسعدةبنپرداخ

المارّه استخراج شده و در این مستکان وی و قائلان به نظریه  حرمت حقتفصیتی مطرح نشده، اما از آثار ه 
 است. عنوان مستند دیدگاه وی استفاده شدهنوشتار به

ای اهل ایمان! امثوال یکثدیگر را در میثان خثود بثه : فرمایدقرآن کری  می أ. آیهٔ نهی از اکل مال غیر:
و از راه حرام و نامشروع( مخورید، مگر آنکه تاارتی ازروی خشنودی و رضایت میانتان اناام گرفته )باطل 

یر این آیه که در مقام نهی از تصرف مال غ 84.باشد و خودکشی نکنید؛ زیرا خدا همواره به شما مهربان است
دلیل موافقثت و در مقام تعارض روایات، روایات نهی به کندبدون رضایت آمده، روایات نهی را تقویت می

چنان مه  بوده که شارع اکل مال به باطثل را در ترسی  چهارچوب روابط مالی آن 85با کتاب، راجح هستند.
 تراز خودکشی ذکر کرده است.

عت، نختستان، تاکسثتان و دیگثر درختثان مثمثر: از امثام المارّه  زراحقیقطین: بنب. صحیحهٔ علی
هثا و ماننثد ایثن صادق)ع( درباره  شخصی که از محصولات زراعت و نختستان و تاکستان و درختان و باو

گذرد پرسیدم آیا جایز است چیزی بثردارد و بثدون اذن صثاحبش بخثوردچ همچنثین اگثر درختان مثمر می
یر را نهی کرده باشد چه حکمی داردچ و تا چه حثدی اجثازه  اسثتفاده داردچ صاح  یا متولی باو، استفاده  غ
 86ای بردارد.امام فرمود: اجازه ندارد حتی ذره

یقطین با طرح پرسشی پیرامون عبور مقید به اطلاع از نهی صاح  یا متولی محصول یثا بنروایت عتی
کید میوضوح ببدون اطلاع و همچنین پرسش پیرامون میزان برداشت، به کند، حتی اگر ر حرمت تصرف تخ

ای از صاح  مال وجود نداشته باشد. سند این روایت صحیحه و ویژه زمانی که اجازهمقدار آن ک  باشد، به
 بدون مشکل است.

یاد: بنصحیحهٔ مسعدةج.  سب  ها بهوساز روی باوپرهیز از ساختالمارّه در فرض ضرورت و حقز
 احتمال وقوع ضرورت: 

خورند پرسیده شثد آیثا ای که مردم )از درختان دیگران( میامام صادق)ع( درباره  میوه و خرمای تازهاز 
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ضرورت از آن بخورد و اگثر در محیطثی محصثور قثرار دارد کس نباید بدون حلال استچ امام فرمود: هیچ
پثیش آیثد، دلیل ضثرورتی کثه ممکثن اسثت نباید آن را فاسد کند. همچنثین رسثول خثدا)ص( صثرفاً بثه

 87را نهی کردند تا هرکس بتواند از آن محصولات بخورد. های نخل و درختان میوهوساز بر روی باوساخت
المارّه بدین صورت است کثه امثام صثادق)ع( قیثد ضثرورت را قیثد دلالت این روایت بر حرمت حق

دانثد. همچنثین می ضرورت، تصرف را حثرامداند و درصورت عدمترخیص و اجازه  تصرف در مال غیر می
حَاطٌ »فحوای عبارتِ  هَا فِنَاءٌ مط سِد  إِذَا کَانَ عَتَی  ف  دانثد و در فثرض کردن حصار را نوعی فسثاد می، خراب«لَا یط

همچنثین تثوهمی کثه صثرفاً شثود. آسی  بثه حصثار را متثذکر مینیاز ضروری به اکل، لزوم حفظ و عدم
مانثدن اسثت، به عتتش که اضثطرار موجثودات بثرای زنده داند بدون اشارهوساز را ضروری میساختعدم

شثود. ضثرورت دارد، دفثع میبه جزاش صراحت در حرمت اکل بهعتت سیاق روایت که قسمت ابتداییبه
دلیل احتمال وقوع شرایط اضطراری، منطبق بر اصثول اخلاقثی و ها بهوساز بر روی باوساختپیشنهاد عدم

 این روایت ازنظرِ سندی صحیحه و قابل اعتماد است.اجتماعی اسلام است. همچنین 
از امام صادق)ع( پرسیدم کسثی  ای ناچیز از گندم بین راهی:برداشتن خوشهعبید: بنمرسلهٔ مرواند. 

چیند )حکمش چیستچ( امام فرمود نه! گفت  یک خوشه ارزشی ای از آن میگذرد و خوشهاز کشتزاری می
قَثالَ »منظور از عبثارت  88ماند!یک خوشه برگیرد، چیزی برای صاحبش نمیداردچ فرمود: اگر هر رهگذری 

شثود کثه حتثی به سیاق روایت و قسمت بعدی آن، نهی است. از این روایت چنین برداشثت میباتوجه «لَا 
ارزش و اندک بدون اجثازه  صثاحبش ممنثوع اسثت و نهثی معصثوم پثس از تعبیثر استفاده از محصولی بی

رغ  دلالت بر اهمیت اخذ رضایت و ممنوعیت تصرف بدون اذن است. عتی «ء  أَيُّ شَي  »ناچیزبودن عبارت 
 بودنش است.ترین اشکال روایت، مرستهتصریح به ممنوعیت استفاده بدون اذن، بزرگ

مامثوع الحظرر: و اصالة  العصمةاصالة ه. قاعدهٔ احترام و اصل عقلی قبح تصرف در مال غیر، 
المارّه اسثت. ین دلایل احتیاط و پذیرش منع و پشتوانه  عقتیِ دیدگاه حرمت استفاده از حقتراین ادله از مه 

ایثن  89اش عقلًا امری قبیح و حرام اسثت.اند که تصرف در مال غیر بدون اجازهگونه استدلال کردهفقها این
م، مصونیت اموال آنان شود. مقصود از قاعده  احترام مال مرداستدلال با نص قرآن موافق است و تقویت می

از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولًا تعدی نسبت به اموال جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع، متااوز 
 90«حرمة ماله کحرمة دمثه»بر لزوم مصونیت اموال است و عمومات روایات ضامن است. بنای عقلا مبتنی
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رو درصثورت ازایثن 92مؤید همثین بناسثت. سنت،هلاز ا 91«لا یحل مال امرئ الّا بطی  نفسه»و  از شیعه
تثر تعارض میان روایات جواز و نهی، روایات نهی مقثدم شثده؛ چراکثه دفثع ضثرر از جتث  منفعثت مه 

 حتی یا کتاب حثدائقالعصمة در برخی کت  متقدمان مثل شروح کتاب قواعد علامه تعبیر اصالة  93است.
 ذیل بح  خمس و انفال آمثده اسثت. 95الشیعةفقه ان مانند ذیل بح  قرض و کت  برخی متخخر 94الناظره

انتقال شثمردن آن و عثدمالعصمة را اصل مصونیت و لثزوم صثیانت و حفثظ امثوال و محترمتوان اصالة می
العصمة درباره  اموال دارای صاح  )چه مشخص و چثه نامشثخص( اسثت. دلیل اموال دانست. اصالة بی

العصثمة، اصثل بثر اعتصثام با مباحات ندارد و همچنین درباره  اموال مشثکوک رو این اصل، ارتباطی ازاین
 96است.

 . نقد ادله5

جویثد. بثه کاشانی برای دیگاه خود به دو دلیل عمده  روایات و قواعد عقتی و اصولی تمسثک می فیض
در ادامثه بیثان  المثارّه نثدارد کثهرسد هر دو دلیل دارای اشکال است و تطابقی با شثرایط جثواز حقنظر می

 خواهد شد.
 . نقد تمسک به روایات منع1. 5

ه مورد، بر جواز و سه مورد، ، دوازده روایت درباره  حقالشیعهوسائل در کتاب  المارّه نقل شده است که نط
عبید در پاسخ به پرسش راوی درباره  میزان برداشت خوشثه، بثا بنبر منع دلالت دارند. روایت مرسته  مروان

رو، حرمت اکل در این روایت ناظر به رویه اشاره دارد. ازاینبه فساد ناشی از برداشت بی« لایبقی شیء»قید 
شرایطی است که منار به فساد محصول شود و نسبت به برداشتِ دفعتاً و محدود که منار بثه فسثاد نشثود 

در آن بثه برداشثت و « اخثذ» یقطین نیز دلالتی بر منع ندارد؛ زیثرا واژه  بنجایز است. روایت صحیحه  عتی
این دو  97طوسی همین احتمال را پذیرفته است. حمل محصول منطبق شده، نه خوردن در حین عبور و شیخ

دانثد. روایثت افسثاد را شثرط میحمل و عدمتوانند مانع جثواز باشثند، زیثرا مشثهور نیثز عثدمروایت نمی
دلیل معارضه با روایات جواز بر منع واضح است، اما بهزیاد با اینکه ازنظرِ سندی معتبر و دلالتش مسعدةبن
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تنها شثهرت، بتکثه استنادشدنی نیست. در تعارض اخبار، رجوع به مشهور ملاک است و روایات جواز نثه
ویژه میان قدما و عمل مشهور فقها، مؤید برتریِ روایات جواز است. حتی اگر تواتر دارند. ادعای اجماع، به

و تعارض باقی بماند، باید به اصول عمتیه رجوع کرد. البته در ادامه نشان داده خواهثد  مرجحات را نپذیری 
 رسد.شد که نوبت به اصول نمی

 . نقد تمسک به قاعدۀ قبح تصرف در مال غیر2. 5
یکی از دلایل قائلان حرمت، قاعده  فقهی احترام مال غیر است که تصرف بدون اجازه را حرام و موج  

شود که عقل، تصرف و تنها در مواردی جاری می 98. مستند این قاعده، عقل و سیره  عقلاستداندضمان می
دانند، زیرا مالکیت آن را امثری شثرعی المارّه منتفی میقبح عقتی را نسبت به حقبرخی فقها را قبیح بداند. 

توانثد در رو، شثارع میازایثن 99عقل نیز مدختیتی در آن نثدارد. دانند که به شارع وابسته است، نه عقل.می
 ها را به رهگذران بدهد و قاعده  احترام در این مورد جریان ندارد.شرایط خاصی اجازه  استفاده از ثمره  باو

حتی با فرض پذیرش قاعده  قبح تصرف در مال غیر، این قاعده نسبت به همثه  انثواع تصثرفات اطثلاق 
داند ر چراو دیگران را مصداقی از تصرفات جایز عقتی میندارد. شیخ انصاری تصرفاتی مانند استفاده از نو

المارّه نیز ناظر بثه اسثتفاده  جواز حق 100داند.گوید: اگر میزان تصرف اندک باشد، عقل آن را حرام نمیو می
رود. معیار در قبح تصرف، محدود و رفع گرسنگی عرفی است که به نسبت کل محصول ناچیز به شمار می

اگر فاحش و مضر نباشد، قبح ندارد؛ تشخیص این امر عرفی است. شاهد این مدعا، حک  میزان آن است و 
اش وارد حیاط همسایه شثده، استفاده از میوه  درخت همسایه است. فقها استفاده از میوه  درختی را که شاخه

حالت کثه از جهتثی  در این 101دانند و حتی میوه  افتاده در حیاط نیز باید به مالک بازگردانده شود.جایز نمی
المارّه است تصرف جایز نیست، زیرا ثمره  یک درخت محدود است و برداشت میوه به نسبت کثل شبیه حق

درخت، فاحش و مضر است، برخلاف باو که برداشت چند میوه توسط رهگذر عقلًا قبیح نیست. بنثابراین 
 المارّه ناتمام است.تمسک به قاعده  احترام و قبح تصرف در مال غیر برای نفی جواز حق

 کاشانی در پرتوِ مقاصد الشریعه . دیدگاه فیض6

بررسی هر حک  از منظر مقاصد شثریعت، مسثتتزم شثناخت مقاصثد مربثوط بثه آن اسثت و یکثی از 
مطثرح « مسالک عت  بثه مقاصثد»مباح  مه ، راهکارهای کشچ این مقاصد است. این موضوع با عنوان 
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های متعددی بثرای استکشثاف روش 102استنباط احکام، اهمیت بسزایی دارد.دلیل نقش آن در شود و بهمی
ها معروف داند که عتل آنعاشور نخستین روش را استقرای احکامی میمقاصد شارع مطرح شده است. ابن

سثوره  حثج کثه  78ای است که قرآن برای برخی احکام ذکر کرده، ماننثد آیثه  راه دوم بررسی ادله 103است.
ینِ مِن  حَرَج  » فرماید:می یابی  خداوند حک  حرجی جعل نفرموده به یقین در می«. وَمَا جَعَلَ عَتَیکط   فِي الدِّ

است. روش دیگر، استکشاف از اوامر و نواهی شرعی است. ریسونی معتقد اسثت اوامثر و نثواهی شثرعی 
 105 ابع کشچ مقاصد است.همچنین سنت متواتر، از دیگر من 104دهنده  مقاصد شارع باشند.توانند نشانمی

هاست. در خصثوص های ظاهری آنترین روش استکشاف مقاصد، تحتیل متون و دلالتدر ماموع، مه 
مقاصد حمایت از مالک و حفثظ نظث   بندی کرد: أ.توان در دو گروه دستهالمارّه، مقاصد شریعت را میحق

 .اقتصادی؛ ب. مقاصد تسهیل امور رهگذر و رعایت مصالح اجتماعی
یعت حامی حقوق مالک و حفظ نظم اقتصادی . مقاصد1. 6  شر

یکی از مقاصد اصثتی شثریعت، حفثظ نظث  اقتصثادی، حمایثت از حفظ نظم و امنیت اقتصادی: 
یکی « حفظ مال»عنوان مالکیت خصوصی و جتوگیری از تعرض به اموال دیگران است. این هدف که تحت

سثنت و سثپس فقیهثان اهل 106بتدا توسط غزالی مطرح شدهرود، ااز پنج مقصد اصتی شریعت به شمار می
 108اند.و فقهای امامیه همچون شهید اول، شهید ثانی و میرزای قمی به آن پرداخته 107مانند شاطبی و آمدی

شرع، حفظ نظام اقتصادی را رکن اساسی جامعه دانسته و به همین دلیل موضوعاتی چون اثبات، انتقال 
حرمة مال امرء کحرمثة »ای دارند. این اهتمام براسا  روایاتی همچون ه ویژهو نسخ مالکیت در فقه جایگا

من استولی عتثی شثیء » 111«النا  مستطون عتی امواله » 110«لا یحل مال امرء الا بطی  نفسه» 109«دمه
من اتتچ مثال الغیثر فهثو لثه »و عبارات مشهور فقها مانند  113«لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» 112«فهو له
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 بنا شده است. 115«کل من استوفی منفعة فهو ضامن» 114«ضامن
حرمت اکل مال به باطل و  117وجوب ضمان، 116فقها نیز بر همین اسا  مباحثی چون حرمت غص ،

 اند.را مطرح کرده 120و حفظ نظ  اقتصادی 119لزوم رعایت قراردادها 118تصرف غیرمشروع،
بثر ایثن مقصثد  126ضثررو لا 125یثد 124تسثتط، 123استیفا، 122احترام، 121همچنین قواعد فقهی اتلاف،

 استوارند.
ها از اهداف شثریعت در حثوزه  اقتصثاد اسثت و در موضثوع درنتیاه، حفظ، تفکیک و تثبیت مالکیت

 اند.المارّه نیز قائلان به حرمت، براسا  همین مقصد درصددِ حمایت از حق مالکحق
یعت حامی حقوق رهگذر و رعایت مصالح اجتماعی . مقاصد2. 6  شر

ن مقاصد شریعت به عناوینِ تسهیل، رفع حرج، رفق و مدارا، عدالت، مواسات، کرامت، در کت  و متو
کننده  مصالح اجتماعی و قابل انطباق بر حقوق حامی رهگذران اشاره شده شریعتِ مراعات عنوان مقاصدبه

 دهی :است. برای تبیین معنایی هرکدام مختصراً توضیح می
گیری در وضع مقثررات و احکثام معنای آسانر نیز استفاده شده، بهأ. مقصد تسهیل که با عبارت التیسی

برخثی  127ممکن است مصتحت تسهیل موج  رفع قبح و منثع برخثی محرمثات شثود.تا جایی که  است
تسهیل را از مقاصثد مهث  شثریعت دانسثته و  مغنیه 128اند.حایت امارات و اصول را مرهون تسهیل دانسته

کند که عمثل براسثا  مقاصثد داند و تصریح میجود مصتحت باطل نمیدلیل وتصرفات صبی ممیز را به
شریعت، همانند عمل به نص است. او معتقد است مقاصد شریعت همان مصتحت است و هرجا عت  بثه 
مصتحت پیدا کردی ، واج  است بر آن حک  کنی  و این اجتهاد، در مقابل نص نیست؛ بتکه عمل به نص 
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همچنثین وی در بثاب سثبق و رمایثه، تسثری  129ی مانند عت  به نص است.است، زیرا عت  به مقصد شرع
در موضوع اهل کتاب نیز  130داند، نه اجتهاد در برابر آن.های جدید را تفسیر صحیح نص میحک  به سلاح

 131کند.با فقدان دلیل معتبر بر نااست ایشان بر مصتحت تسهیل تکیه می
رقابل تحمل در احکام است. این مقصد، ذیل تسهیل های غیمعنای دفع مشقتب. مقصد رفع حرج به

همچنین اصولیان امامیه براسا  نظریه  طریقت،  132تعریچ شده اما اختصاص به مواقع سختی شدید دارد.
مغنیه در پاسخ به کسی که فرقی میثان مضثطر و مکثره  133دانند.حایت امارات را در راستای رفع حرج می

کنثد ولثی بیثع داند، در رد بطلان بیع مضطر، به اصل نفی حرج استناد میبیند و بیع هر دو را باطل مینمی
دلیل رفع حرج، الزام شرعی ترک نظر یا لمس ساقط همچنین در مسنته  معالاه، به 134داند.مکره را باطل می

قثدر از اهمیثت بسثیاری نفثی حثرج آن 135معالاه مسثتتزم ضثرر اساسثی نباشثد.شود، حتی اگر عدممی
برخثی حتثی  136دانند، نه نثوعی.ت که بیشتر فقها ملاک نفی حرج را عسروحرج شخصی میبرخوردار اس

 137دانند.حرج استقبالی یقینی را مشمول این قاعده می
 معنای حسن معاشرتمعنای نرمی در رفتار و اجرای احکام و مدارا نیز بهج. مقصد رفق و مدارا: رفق به

شثود و از اهث  است و مانع خشونت در تعاملات اجتمثاعی میبا مردم است. این مقصد ناظر بر شیوه  اجر
کید شده است. 138دستوراتی است که در لسان شارع آمده است  139و در روایات نیز بر آن تخ

معنای قراردادن هرچیز در جای خود و رعایت حقوق افثراد بثدون ظتث  و تبعثیض د. مقصد عدالت به
اند، عدالت به توزیع منصفانه حقوق و تکثالیچ ی مربوطگیراست. برخلاف رفع حرج و تسهیل که به آسان

عنوان اصثتی بنیثادین مطثرح شثده اسثت. فقهثا اجثرای بثه 141و روایات 140اشاره دارد. این مقصد در آیات
  142انگارند.ای برای این هدف میدانند و احکام را وسیتهشریعت را برای تحقق عدالت می
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ویژه در ها کثه بثهجتماعی و همراهی با دیگران در سختیکمک و همیاری ا معنایمواسات به د. مقصد
متعثددی بثر آن دلالثت دارنثد. شثاطبی آن را ضثرورتی  144و روایثات 143رفع نیاز فقرا اهمیت دارد و آیات

 145شثود.بستگی و عثدالت میاجتماعی دانسته که در تضاد با استبداد و احتکار قرار دارد و باع  ایااد ه 
د مواسات و پس از تفسیر روایات حرمت احتکار در تفسیر روایات احتکار، اجتهثاد مغنیه نیز در پرتوِ مقص

داند و محدودشدن به مصادیق ذکرشده مانند گندم و جو، خرما و کشمش مطابق مقاصد شریعت را لازم می
مثانی به ضروریات و اقتضثای زرو، بایستی موارد جدید احتکار را باتوجهداند، ازاینو روغن را نادرست می

  146.مشخص کرد
 147معنای حفظ ارزش و شخن و عزت انسان است که در قرآن تصثریح شثده اسثت.ه. مقصد کرامت به

کرامت مبنای بسیاری از احکام نظیر حرمت غیبت و قذف است و حفظ آن یکی از مقاصد قطعی شثریعت 
 148شود.تتقی می

یعه در حق3. 6 ه. تبیین تعارض مقاصد الشر  المار 
شثریعتِ  شریعتِ حامی حقوق مالک با مقاصثد صد شریعت در این حک ، میان مقاصدبا بررسی مقا

تر تبیین شد از یک سو مقصد حفظ نظث  و طور که پیشهایی دیده شود. همانحامی حقوق رهگذر تعارض
امنیت اقتصادی که حامی حقوق مالک است، چکیده و مستحصل و برگرفته از قواعد بسیاری مانند اتلاف، 

دیگر ، اذن، استیفا، تستط، ید و لاضرر است که مالکیثت مالثک را محتثرم شثمرده اسثت و ازسثویاحترام
مقاصد تسهیل، رفع حرج، رفق، عدالت، مواسات و کرامت، حامی حقوق رهگذر است کثه تقابثل ایثن دو 

 شود:هایی شده که در موارد زیر آشکار میمنار به تعارض
داند، اما اگر مالک استفاده از میوه را ممنوع کنثد، ممکثن مستط میأ. قاعده  تستط، مالک را بر اموالش 

 است رهگذرِ نیازمند دچار حرج شود.
دانثد، امثا المارّه را مال مالک دانسثته و اسثتفاده و تتفثش را مشثمول ضثمان میب. قاعده  اتلاف، حق

و کمک، بدون ضثمان و جبثران  المارّه به نیت همیاری و تعاونمقصد مساوات قائل به اجازه  استفاده از حق
 است.

المارّه منتفی خواهد شد، اما اگر بر مبنای صورت مطتق در نظر بگیری ، حقج. اگر احترام مال غیر را به
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 مواسات اجتماعی نگاه کنی ، شارع برای تخمین نیازهای افراد جامعه نیز راهکارهایی اندیشیده است.
المارّه موج  ضرر به مالثک شثود، چگونثه و استفاده از حق که تعداد رهگذران زیاد باشدد. درصورتی

 توان بین این دو قاعده جمع کردچمی
های بثاو بثدون اذن مالثک اسثت کثه درصثورت عبثور ه. مقتضای قاعده  اذن، حرمت تصرف در میوه

انثدازه  رهگذر، چه فقیر نیازمند یا شخصی که دچار حرج شده یا حتی شخص عادی محترمثی کثه فقثط به
المثارّه شثده اسثت کثه ایثن امثر، بثرخلاف اندکی میل به خوردن میوه دارد، مشمول حرمت استفاده از حق

 مقاصد تسهیل و رفع حرج و مواسات و کرامت و... است.
یعه در حق. تحلیل و جمع4. 6 هبندی مقاصد الشر  المار 

نظث  و امنیثت اقتصثادی و  المارّه و میزان آن و تعارض با مقصد حفثظدر مقام بررسی امکان وقوع حق
 مالکیت خصوصی، نکات ذیل شایان توجه است. 

عنوان حفثظ مثال در مقاصثد که تحثت-أ. شارع در راستای حفظ نظ  اقتصادی و مالکیت خصوصی 
کید دارد. نقثض مالکیثت زمثانی تحقثق می -گانه مطرح استپنج یابثد کثه بر ممنوعیت نقض مالکیت تخ

نزدیک به فاحش در متک غیر صورت گیرد. بنابراین درصورت فقدان چنین طور عرفی، تصرفی فاحش یا به
 شود.تصرفی، اخلالی در مالکیت و نظ  اقتصادی ایااد نمی

ای تنظثی  گونثه، به«کنندگانعبور اتفاقی، منع حمل میوه و محثدودبودن مصثرف»ب. قیودی همچون 
 منار نشود. « تصرف فاحش»ه شده است که استفاده از میوه بسیار جزئی و محدود باشد و ب

ای کوتاه در سال )حدود یک ماه، از زمان رسثیدن میثوه تثا پثیش از فسثاد آن( ج. این جواز تنها در بازه
 .کندمعتبر است که خود دامنه  استفاده را محدودتر می

ار د. همچنین در موارد برخورد اتفاقی رهگذر با محصول، عوامل فنی ماننثد ارتفثاع درخثت، نبثود ابثز
شثدت محثدودتر برداری، وجود حصار یا برداشت قبتی مالک، میزان اسثتفاده را بهچیدن، فقدان قصد بهره

 کند.می
چثه مالثک دهنده  رضایت ضمنی وی باشد. چنانتواند نشانمی« عت  به نارضایتی مالکعدم»ه. شرط 

هثای گه و الصاق در محثل یثا روشالمارّه با نوشتن برباوجود امکان اعتراض به منع رهگذران نسبت به حق
توان ایثن سثکوت را نثوعی اجثازه تتقثی کثرد. های در معرض استفاده دفاع نکند، میدیگر صراحتاً از میوه

 درنتیاه، نقض مالکیتی رخ نداده است.
و. شارع با هدف تسهیل امور مستمانان، حفظ کرامت انسانی، رعایت مصالح اجتماعی و حمایثت از 

عنوان المارّه بهحک  رفاهی را متناس  با مواقع و شرایط خاص تشریع کرده است و حتی حق نیازمندان، این
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 ماندگان و فقرا مطرح شده است.های اقتصادیِ درراهابزاری اجتماعی برای کاهش تنش
بنابراین در پرتوِ بررسی مقاصد شریعت و دستیابی به اهداف فقه، تعارضی میان حفظ حقثوق مالثک و 

عد، در پرتوِ ادله و شرایط یادشده مکمل یکدیگرند. شثریعت تخمین من افع رهگذر وجود ندارد؛ بتکه این دو بط
رد )حقوق فردی( و ه  کلان )نظث  اقتصثادی و اجتمثاعی( اسلام به عنوان نظامی جامع، ه  در سطوح خط

تنها المارّه نهانند حقرو، احکامی مدنبال برقراری عدالت و حفظ منافع معنوی و مادی جامعه است. ازاینبه
محور جامعه و کاهش معضلاتی همچون فقر و به حفظ مالکیت خصوصی، بتکه به رفع نیازهای مصتحت

 .اناامدسرقت می
کید شده است کثه همگثی در راسثتای  در این راستا، بر مقاصدی چون تسهیل، رفع حرج و مواسات تخ

اخلاق و روح حاک  بر فقه، خداوند مؤمنان را عیال خود عدالت اجتماعی و رفاه عمومی قرار دارند. از نگاه 
فرمایثد: خثدای متعثال های مشروع آنان را مورد احترام قرار داده است. امام صادق)ع( میدانسته و خواسته

تر و در راه ترین آنان نزد من افرادی هستند که با مثردم مهربثانفرموده مردم خانواده  من هستند، پس محبوب
المارّه، رسثاندن لطثچ و مهربثانی بثه یکی از آثار مثبت جواز حق 149یازهای آنان کوشاتر باشند.برآوردن ن

المثارّه ای بر درخت ببیند و تمایل به خوردنش داشته باشد با جثواز حقچه ایشان میوهعیال الته است. چنان
 شود.این خواسته پاسخ داده می

 گیرینتیجه

المثارّه را بثا قیثود خصوصثی و رفثاه اجتمثاعی، حکث  حقزمثان مالکیثت شریعت با هدف حفظ ه 
ای تنظی  کرده اسثت کثه هث  گونهکنندگان، بهحمل و محدودیت مصرفمشخصی مانند عبور اتفاقی، عدم

حقوق مالک حفظ شود و ه  نیازهای رهگذر پاسخ داده شود. هرچند در سطح انتزاعی ممکثن اسثت ایثن 
ر عمل با رعایت شروط مذکور تعارضی و نقض جثدی مالکیثت رخ حق با مالکیت در تعارض باشد، اما د

 دهد.نمی
در تعارض میان ادله  حرمت و جواز، ترجیح با جواز است، زیرا اولًا روایات جواز )با ذکر قیود و شروط 

به ضرورت تطبیق احکام با تر از روایات منع هستند؛ ثانیاً باتوجهمشخص( ازنظر تواتر و عمل مشهور، قوی
عنوان راهکثار عمتثی الخصوص در احکام اختلافی و استفاده از مقاصد شثریعت بثهاصد شریعت، عتیمق

شوند رفع اختلاف، مقاصد شریعتی چون عدالت، رفع حرج، تسهیل و مواسات در قول به جواز، رعایت می
 شوند.و با منع آن، نادیده گرفته می
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شود، بتکه با تخمین نیازهثای مالکیت خصوصی می تنها باع  حفظ نظ  اقتصادی والمارّه نهجواز حق
وری از اهثداف منزلثه  دالمثارّه بهکند. تحثری  حقاولیه  افراد، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را تقویت می

ای موفق المارّه در فقه اسلامی نمونهرو، تنظی  حقگرفتن مصالح اجتماعی است. ازایناصتی شارع و نادیده
از هماهنگی بین حفظ حقوق فردی و تخمین منافع اجتماعی است و از دیثدگاه مقاصثد الشثریعه، جثواز آن 

 تنها موجه؛ بتکه ضروری است.نه
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